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Introduction 
Khorasan is widely regarded as a cradle of poetry and song, boasting the greatest 

variety of folk poetry in Iran. According to Zolfaghari, of approximately 370 native 
Iranian songs, Khorasan accounts for 41 varieties, representing about 14% of all 
Iranian folk song types. The region’s climatic diversity, coupled with the multiplicity 
of ethnicities and cultures in Greater Khorasan, as well as its vast geographical 
expanse, has embedded poetry and song deeply into the cultural fabric of its people. 
These poems, performed with singing and instrumental accompaniment, not only 
convey narratives and social stories but also reflect the beliefs and emotions of the 
local population. The folk songs of South Khorasan, characterized by native imagery 
and simple language, maintain a profound connection with the everyday lives of the 
people. They are performed in various ceremonies as integral elements of the 
region’s cultural identity and have consistently contributed to reinforcing its social 
and cultural cohesion. This study aims to investigate the role of sound insinuation in 
the songs of Khorasan’s folk music and its impact on the listener’s consciousness 
and emotions. The central question of this paper is: 

✓ What constitutes the insinuation of sounds in the lyrics of Khorasani folk 
music according to Maurice Grammont’s theory? 
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Research Method 
This study, grounded in Maurice Grammont’s theory of the “allegory of sounds” 

examines and analyzes local songs endorsed by South Khorasan Radio and 
Television. From a total of twenty-nine songs approved by the Poetry, Music, and 
Song Center of South Khorasan Radio and Television between 2022 and 2024 and 
registered on the center’s website, ten representative local songs from South 
Khorasan were selected for detailed examination and analysis. The selected songs 
were categorized according to vowel types in accordance with Grammont’s 
classification. Each song was analyzed to explore the relationship between vowels 
and consonants and the song’s themes, subjects, and the implicit meanings they 
convey, particularly in evoking emotions and concepts. Grammont’s framework 
classifies phonemes—both vowels and consonants—to investigate the allegorical 
function of speech sounds. He categorizes vowels into three types: light, bright, and 
dark. According to Grammont, bright vowels depict clear sounds, light vowels evoke 
loud and resonant sounds, and dark vowels suggest vague or incomplete sounds. 
Consonants are divided into four types: obstruents, nasals, slurs and fricatives, each 
of which, he argues, elicits specific meanings and emotional responses. 

 
Findings  
Following Grammont’s theory, the songs were categorized into three groups based 

on their dominant vowels: bright songs, clear songs, and dark songs. Bright songs 
predominantly feature bright vowels (a & â), clear songs predominantly contain light 
vowels (e & i), and dark songs primarily use dark vowels (o & u). Analysis revealed 
that among the ten songs, six were dominated by bright vowels, two by light vowels, 
and two by dark vowels. In other words, 60% of the songs featured bright vowels, 
20% light vowels, and 20% dark vowels. Bright vowels were generally associated 
with evoking joy and hope, with songs containing these vowels typically conveying 
themes of charm, romance, and emotional uplift. Conversely, dark vowels were more 
closely linked with feelings of sadness and melancholy. Consonantal patterns also 
played a significant role in shaping the emotional character of the songs. Obstructive 
consonants appeared in 70% of the songs, creating rhythmic emphasis. When 
combined with other consonants, obstructives could produce contrasting emotional 
effects, such as simultaneously evoking joy and sorrow. Flowing consonants (e.g., l, 
r) paired with obstructives often generated a calming effect, a pattern frequently 
observed in poems addressing love, loyalty, and nature, thereby fostering intimacy 
and empathy. Interestingly, the combination of obstructive consonants with nasal 
consonants (m, n) was observed to induce a sense of peace and satisfaction, which 
deviates from Grammont’s original theoretical predictions. Overall, the interplay 
between vowel and consonant patterns significantly contributes to the transmission 
of thematic meaning, enhancing the expressive power of the songs and reinforcing 
the intended emotional impact. 
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Conclusion  
This research shows that the folk music of South Khorasan employs linguistic 

elements (both vowels and consonants) to convey specific concepts and emotions. 
According to Maurice Grammont’s theory, sounds in this region’s music play a 
significant role in evoking meanings and emotional responses. Bright and clear 
vowels predominantly instill feelings of joy and hope, whereas dark vowels tend to 
evoke sadness and introspection. The findings further indicate that the phonetic and 
semantic structures in South Khorasan’s folk songs function synergistically. These 
features not only facilitate the communication of the lyrics’ literal meaning but also 
effectively convey the deeper emotions and thoughts embedded within the text to the 
audience. 
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 چكيده 

) و هاخوانها و همواكهبر تأثير آواها (  خود  يشناس فرانسوي، در نظريهموريس گرامون، زبان
احساسات، حالات و تصاوير ذهني در شعر و ادبيات تأكيد دارد.    ها در القايهاي صوتي آنويژگي

زيبايي حس  ايجاد  در  آواها  نقش  بررسي  به  نظريه  متن اين  در  معنايي  و  عاطفي  شناختي، 
  يخراسان جنوب   يمحل   هايترانه آواها در اشعار    ريتأث  ينحوه  ليتحل  قيتحق   نيهدف ا  .پردازدمي

 ريتأث  ي بررس  منظوربه  ؛ در اين راستا،گرامون استموريس  القاگري آواهاي  يهيبراساس اصول نظر
مورد تحليل قرار   يخراسان جنوب  يمحل يهاترانهاشعار  يمحتوا ، يو معان ميآواها در انتقال مفاه

و سرود صداوسيماي خراسان    ي ق يموس   ترانه مصوب واحد شعر،  ٢٩  نيها از بترانه  نيا  .گرفته است
 كه   دهندينشان م  ي تحقيقهاافته. يانتخاب شده است  ١٤٠٢ـ    ١٤٠٠  زماني  يبازه  دري،  جنوب

پرشكوه   ها و مناظرصحنه، براي توصيف  (ـَ و آ)  درخشان هاي  واكه  شده هاي بررسيترانه  % ٦٠در
دلكش    ، انگيزهاي نشاطانديشه  اي) براي بيانو    ( ِـهاي روشن  ها، واكهترانه  % ٣٠ها؛ درو شخصيت
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استفاده شده انگيز  و حزن  رهيافكار تبراي بيان    (ـُ و او) هاي تيره  ها واكهترانه  % ١٠؛ در  و عاشقانه
ها (ب،  ، ت، ك) و آواييآواها (پهاي انسدادي، اعم از بيخوانها نيز از هماز ترانه  %٧٠است. در

د، گ، ق)، استفاده شده است تا  احساسات شاعر، اعم از خشم، شادي و ترديد، را با بسامد بالا  
واكهالقاكنندبه مخاطب   هم.  و  ترانهها  اين  اغلب  در  انتقال مفهوم  خوان  در  شاعر    نظر موردها 

بوده برخي  .اندمكمل همديگر  همترانه  در  متضادي  خوانها  معني  (م،ن)  مانند خيشومي  هايي 
نظريه ميبرخلاف  القا  گرامون  موريس  دري  آواها ن  قيتحق  نيا   ت،ينها  كردند.  كه  داد    يشان 

گرامون بيان  طوركه موريسهمانرا  و احساسات مد نظر شاعر    مي مفاه  يخراسان جنوب  يق يموس
 . كننديبه مخاطب منتقل م كرده است 

 موريس گرامون. خراسان جنوبي، ،هاي محليترانه ي آواها،القاگر :يدي كل  يهاواژه

 

 مقدمه 
آواز  را  خراسان   و  ترانه  داراي  مهد  گونهو  عامه  بيشترين  شعر  احصاي  دانستههاي  بر  بنا  اند. 
هاي  از تمام گونه  %١٤گونه، حدود    ٤١با    ،، خراسانايران  سرودبومي  ٣٧٠از حدود    ذوالفقاري،

ف ل هاي مختيمي و اقوام و فرهنگ ل تنوع اق داده است.  سرودهاي ايران را به خود اختصاص  بومي
جزئي  عنوان  بهوسيعي    يهترسباعث شده است شعر و ترانه در گ   آننار وسعت  كخراسان بزرگ در  
اشعار  .  درآيداين منطقه  از فرهنگ مردم   (ذوالفقاري،    دنشوبا آواز و ساز اجرا ميكه  تمام اين 

ب)،  ١٢٨-١٢٧:  ١٣٩٥ بر  رواداستان  ان يعلاوه  و  و   باورها   ي دهندهبازتاب  ، ياجتماع  ي هاتيها 
و  ي بوم  ريبا استفاده از تصاو  ي،خراسان جنوب  ي محل  يهاهستند. ترانه  زياحساسات مردم منطقه ن

منطقه،    ي فرهنگ  تياز هو  ي عنوان بخش روزمره مردم دارند و به  ي با زندگ  ي ق ي زبان ساده، ارتباط عم
 ن ي ا  ي و فرهنگ  ي اجتماع   تيهو  تي در تقو  ي و همواره نقش مهم   شوند يدر مراسم مختلف اجرا م 

 .اندكرده  فايمنطقه ا
ها) و متر آزاد (مقام با  يقي: موسشوديم  مي به دو بخش عمده تقس يطوركل خراسان به ي ق يموس

  ،يمذهب   ، در اشكالنيّمتر مع   با  ي ق ي. موس)٢٩:١٣٨٠(سديفي،ها)  (ترانه  نيّمتر مع   با   ي ق يموس
توص   يحماس خراسان  ي،فيو  مختلف  نقاط  خراسان،در  جنوب  جمله  از  م  ،  در  شوديارائه   .

ها و  از واج  ياژهيبا كاربرد و  ،ك يمتر  يهادر غالب مقام  ي،و حماس  يمذهب  ني، مضامهاگونهنيا
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  م ي تقس ي  آواز  ي قيو موس  ي ساز  يقي دسته موس  به دو نيز  بامتر آزاد    ي قيموس  . شوديم  ان ي صداها نما
مقامشوديم در  و هجاها  ، يآواز  يها.  اشعار    شدهمي تقس  ي جملات كوتاه  قالب  در    عاشقانه، كه 

 گونه نيو احساسات دارند. در ا  مي در انتقال مفاه  ياژهينقش و  شوند،ياجرا م  ي و مذهب  ي عرفان
به  ،اشعار دوبكه معمولاً  از    ،توانديمخاطب م  شوند،ياجرا م  يت يچهارب  اي  ي تيصورت  با استفاده 

(محمدزاده،   كند   افتي در  ميرمستقيرا به طور غ   يفرهنگ   مي ، احساسات و مفاهموسيقي كلمات
٥٠:١٣٩٤.(  

ي القاي مفاهيم و  به مسئله  موسيقي شعر) در دو موضع از كتاب  ٩٩:  ١٣٨٩شفيعي كدكني (
مي  موردنظراحساسات   كلمات  طريق موسيقي  از  امين  شاعر  از  نقل مطلبي  پردازد. وي ضمن 

اي دانسته است كه عقيده يا فكري  ترين عوامل تأثير و بهترين وسيلهالخولي كه «تكرار» را از قوي
داند. كند، يكي از خصوصيات قافيه را «القاي مفهوم از راه آهنگ كلمات» ميرا به كسي القا مي

هايي از شعر بحتري، بهار، اخوان ثالث و فردوسي سعي در اثبات اين موضوع شفيعي با ذكر نمونه
سو با موضوع شعر به القاي مفاهيم و احساسات  هاي هجاي قافيه، همدارد كه تكرار مصوت و صامت

هيچ توجه خاص و تعمدي ندارد    خصوص نيدراپردازند و البته شاعر هنگام سرودن شعر  عر ميشا
). او همچنين ذيل فصلي با عنوان  ١٠٠(همان:    افتد يمو گزينش اين قوافي كاملاً ناهشيار اتفاق  

دارد كه ساختار آوايي كلمه، علاوه بر نقش معنايي و رسانگي  «دلالت موسيقايي كلمات» اظهار مي
كند  شاعر را ابلاغ مي  نظر   مورداي از اصوات، به طور غيرمستقيم، مفهوم  آن، از طريق مجموعه

 آورد.  ) و در ادامه شواهدي از كسايي و حافظ و فردوسي مي٣١٨(همان: 
ي «دلالت ذاتي الفاظ» نزد علماي مسلماني چون ي اين بحث را در نظريهشفيعي كدكني سابقه

ارتباط حروف   در خصوص عباد بن سليمان صيمري معتزلي و نيز تحقيق آماري سليمان البستاني  
)؛ اما ظاهراً كسي كه به طور  ٣١٦-٣١٥و    ١٠٢كند (همان:  قافيه با اغراض شعري جستجو مي

فرانسوي،    ي شناس برجستهگرامون، زبان  سيمورخاص، علمي و مدون به اين موضوع پرداخته  
گرامون، ب   لياوا  در  است.  كردها آوا  ي«القاگري  هينظر  ستم،يقرن  مطرح  را  وي،  »    بررسيبا  . 

و واج  هاي زبان بلكه م   ا تنهها نهمختلف، نشان داد كه آواها    تواننديدر انتقال معنا نقش دارند 
گرامون توجه به   يهينظر  ي دياز اصول كل  ي كي   .القا كنند  زيرا ن  ي شناخت و روان  ي ف عاط   يهااميپ

  / بر مخاطب است. او معتقد بود كه تكرار صامت  يرگذار يو تأث  ي بار عاطف   جادينقش تكرار آواها در ا
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مصوت  هاخوانهم در  واكه  / و  نظام  كي ها  م ساختار  خاص   توانديمند  برانگ  ي احساسات    زديرا 
اند  مشآرا  و  ي لطافتو نرم معمولاً القاكننده  دهي كش  يهامثال، واكهراي  ب  ).٧٦:  ١٣٨٣  ،يم ي(قو

  گرامون   .كننديم  جاد يو اضطراب را ا  جان يحس ه  ي انفجار  يهاكوتاه و صامت  ي هاواكه  كه يدرحال 
  ر يمعنا و تأث   ي نوع  ، يهمچون تكرار واج  ، يصوت  ي از الگوها  يباور بود كه برخ  نيبر ا  ن يهمچن

كه تكرار هجا، واج و واژه  كنديم  انيب  نهيزم   ني. او در اكننديم  يع خاص را در ذهن مخاطب تدا
دوان رفتم»،  نمونه، در عبارت «دوان  يبرا  .مفهوم را القا كند  ك ياستمرار    اي شدت، تداوم    توانديم

 .   )٨١همان: و مداوم است ( عسري حركت يدهندهنشان ييتكرار هجا
دبر نه  دگاهياساس  آواها  تحل گرامون،  در  ادب  ليتنها  و   ي اجتماع  ي بلكه در ساختارها  ي متون 

انتقال اطلاعات،    يبرا  ي دارند. او معتقد بود كه زبان، فراتر از ابزار  كنندهنييتع  ي نقش  ز ين  يفرهنگ
فرهنگ  ياجتماع   يهاتهوي  يسازنده ا  يو  در  ترانه  نياست.  اشعار  خراسان    ي محل  ياهراستا، 

ها و  اشعار، تكرار واكه  نيآوا هستند. در ا  ياز منظر القاگر  ليتحل  يمناسب برا  يانمونه  يجنوب
چون اندوه،   يبر مخاطب دارد و احساسات  يق ي عم  ريتأث  ،ييقايموس  يها، همراه با الگوهاخوانهم

شادي  عشق ا،  شنونده  ذهن  در  ناخودآگاه  طور  به  دوب  ژهيوبه  ؛ كنديم  جاد يرا  و    ها يتي در 
كه محل  يهايتيچهارب تأث  توانديم   يي آوا  يهماهنگ  ي  قدرت  افزوده  ي رگذاريبر    ي ها اميپ   ، متن 

  يهيبراساس نظر  خراسان جنوبي   ي هاترانه  هايآوا  ل يپژوهش با تحلكند. اين  شعر را منتقل    ينهان
مختلف كمك    م ي ها با احساسات و مفاهخوانها و همواكه  ان يشدن ارتباط م  گرامون به روشن 
  يهياز كاربرد نظر ي دي عد جدبُ توانديدر آن است كه م  قيتحق ني ا ت ياهم ن،يخواهد كرد؛ بنابرا
در    مي در انتقال مفاه  ييآوا  راتياز تأث  ي سازد و به درك بهتر  ان ينما  يمحل   ي ق ي گرامون را در موس

 خاص كمك كند. ي هافرهنگ 
آن بر شعور   ريو تأث  يخراسان   يمحل  ي ق ي در اشعار موس  هاآوا  يپژوهش قصد دارد نقش القاگر  نيا

نظريه موريس گرامون،    كه بر اساس  و به اين سؤال پاسخ دهد   كند  يو احساسات شنونده را بررس
 ؟ است چگونه يخراسان ي محل ي قي در اشعار موس  هاآواالقاگري 
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   پيشينه و ضرورت پژوهش

 س ي مور  يه ي نظر براساس  در انتقال معنا و احساسات   آواها   تأثير   در خصوصهايي تاكنون پژوهش 
 ل ي ) در تحل١٣٩٥فرد (   يو هاد   ي . مختارو ديني انجام شده است   يادب  بعضي از متونگرامون در  

ها با بار خوان ها و هم ند كه واكه ا ه گرامون بهره برده و نشان داد   ي نظريه   از  البلاغهنهج جهاد    يخطبه 
انتقال    ييمعنا در  خود،  بسزا   يمعنو   ي ها ام يپ خاص  نقش  مختار   يي خطبه   ي ادگاريو    ي دارند. 

ند كه تكرار ا ه كرده و نشان داد   د يتأك   ميقرآن كر در    ييآوا   يدر پژوهش خود بر هماهنگ  زي ) ن ١٣٩٦( 
و هم واكه  معانخوان ها  به مخاطب منتقل م   ي خاص  ي ها  ( .  كندي را  ) در ١٣٩٦ذاكري و همكاران 

 ، ه ي و مرث  يي غنا   ي، حماس   ييمعنا  ي ه سه حوز  در   ،شاهنامه   اتياز اب   ت يب  ٣٠٠  يبررس پژوهش خود با  
كاررفته وجود به   يشاهنامه با آواها و هجاها   ييمعنا   يه ن ي زم  اني م   يدارمعنا  يه كه رابط   دريافتند

 يي ها كند و شاعر از واج يم  ريي تغ  ،تناسب معنا متفاوت، به   ييمعنا   ي هادر حوزه   يدارد و زبان فردوس
) در ١٣٩٩(   يشهر   انيدر ي و ح  ي يپارسا   كند. يزبان را به ذهن القا م   ي ثانو   يكه معنا   دي جو ي بهره م
و   ي منف  يي القاگر در اشعار او بار معنا  ي ند كه آواهاا ه نشان داد  اب ي بدر شاكر الس ي هاسروده  ي بررس 
مشاهده   هاي پربسامد قابل خوان هم ها و  در واكه   ژهي و به   ي ژگي و   ن يو ا   كنندي م  ت ي آلود را تقو حزن 

پرو  (   ني است.  در  ١٤٠٢و همكاران  بررس  ي مقاله )  به  آ   ي القاگر  ي خود   م يكر قرآن     اتيآواها در 
 ي در تداع  ي هاي خاص نقش مهمخوان درخشان و هم   ي هااند كه بسامد واكه پرداخته و نشان داده 

 ي هاات سوره يدر آ   يي،آوا   يهماهنگ   لي با تحل   نيز  ) ١٤٠٤(   يمي و رح   ي خاص دارند. مظفر  م يمفاه 
و   رسيده   وسف،ي هود  نتيجه  اين  واكه   اند به  تكرار  و هم كه  در  خوان ها  كر ها  افزا   م يقرآن   ش يبه 
ها پژوهش   ني ا   .شود رهنمون مي   ي مخاطب را به كشف مقاصد معنو  كند، مي كمك    ي معان  ي برجستگ

را   ميمفاه  ي به شكل مؤثر  تواندي م  ي و ادب  ي ني در متون د آواها   ي كه القاگر  كنند ي م  د يوضوح تأك به 
 به شنوندگان منتقل كند.

 ين يمتون د   ي ها تنها به بررسپژوهش اين    د؛يآ ي به چشم م  قاتي تحق   ن ي، خلأ عمده در ا حال ن ي باا 
القاگري شوند و  خواني مي كه با موسيقي هم   ي محل  هاييي ترانه آوا   ل يتحلاز  اند و  متمركز بوده   يو ادب

 ي محل  ي ق يموس   ينه يدر زم   ژهي و به طور  سو باشد، غفلت شده است و  آواها بايد با نواي موسيقي هم 
 ي و محل  يبوم  يها ي ق يآواها در موس   يكه به طور خاص بر القاگر   يهشپژو   چيه   يخراسان جنوب 

باشد،   آوا  ن ي ا   كه ي درحال   شد؛ن  افت يمتمركز  تنوع  با  واكه   ييمنطقه  از  گسترده  استفاده  و و  ها 
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 ي ق يموس   وا، آ   ان يكشف ارتباط م   ي برا   ق ي عم  اي به مطالعه   ازين و    شود، ي هاي خاص شناخته مخوان هم 
ا  در  معنا  انتقال  پ  ق ي تحق   . شود ي احساس م   نه ي زم  ن ي و  در  ا  ي حاضر  بررس  ن ي جبران   ي كمبود و 

 است.منطقه    ني ا   يمحل  يق يدر موس  يي آوا   راتي تأث 

 

 روش پژوهش 

نظر   ،مقاله   ن ي ا  ترانه   ، گرامون   سي مور   ي »ها آوا   ي«القاگر   ي ه ي براساس  تحليل  و  بررسي   هاي به 
 هاي سال اي  كه در  از بين بيست و نهُ ترانه .  ي پرداخته است خراسان جنوب  يما ي مصوب صداوس  يمحل 

خراسان جنوبي مصوب و در وبگاه   موسيقي و سرود صداوسيماي،  در مركز شعر   ١٤٠٢تا    ١٤٠٠
اين مركز ثبت شده، ده ترانه محلي مربوط به خراسان جنوبي براي بررسي و تحليل انتخاب شد. 

اند و در حال حاضر ها همراه با موسيقي اجرا و از طريق صداوسيما پخش شده ازآنجاكه اين ترانه 
ها را بر  ها، ميزان اثرگذاري آن توان با بررسي القاگري آواهاي اين ترانه مخاطبان بسياري دارند و مي 

ي متني اين پژوهش پيكره عنوان  به ها را بررسي كرد،  پذيري آن مخاطبان صدا و سيما و ميزان جامعه 
بندي گرامون، تفكيك هاي آن، طبق دسته ها براساس نوع واكه اند. در اين پژوهش، ترانه انتخاب شده 

 ي معانترانه و    هي ما درون ها با موضوع و  خوان ها و هم رتباط بين واكه اند و در بررسي هر ترانه به اشده 
 پرداخته شده است.   مي انتقال احساسات و مفاهها براي  آن نهفته در  

 

 هاي القاگر از نظر گرامونواج 

 ي بنددسته   يني را تحت عناو   )ها خوان ها و هم واكه (   ها براي بررسي القاگري آواي كلام، واج   گرامون 
روشن   يها واكه از نظر او،  كند.  مي   ميتقس  رهي و ت   درخشان  روشن،سه نوع  ها را به  كند. او واكه مي 

 ره يت  ي ها و واكه   خروشان بلند و    ي صداها  ي درخشان در تداع  ي ها واضح، واكه  ي صداها   ف ي در توص 
القا م  يصداها   ي در  كار  به  نارسا  و  را  خوان او هم   .روند ي مبهم   ، ي انسداد  يچهار گونه   بهنيز  ها 

و معتقد است هركدام از اين چهار گونه معاني و احساسات   كند مي   مي تقس  يش يروان و سا   ،ي شومي خ 
  كنند.خاصي را تداعي مي 
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 انواع واكه  -١

ِـ و ـُ) و   هايدر زبان فارسي شش واكه وجود دارد كه ازلحاظ كمّيت به دو نوع واكه  كوتاه (ـَ ، 
 كامسخت ها بخش پيشين  آن   گاه واج هاي زير كه  ي به دو نوع واكه روبمي زبلند (آ، اي و او) و ازلحاظ  

ِـ و اي) و واكه  َـ ، آ، ـُ و او) تقسيم   كامسخت ها بخش پسين  آن   گاهواج هاي بم كه  است ( است (
محل تلفظ و شكل دهان در هنگام تلفظ و ازلحاظ   براساسها را  ). گرامون واكه ٢٢شوند (همان:  مي 

 كند.القاگري به سه نوع (روشن، درخشان و تيره) تقسيم مي 

 ِـواكه   -١-١  )يو ا   هاي روشن (

 ز ي واكه، القاگر سروصداهاي ت  ن يو حدّت است. ا   يزي ت   انگري زبان است كه ب   يه واك   ني رتر ي ز «ـِ»  
است   ي احساس  انگر ي ب  ن ي باشد. همچن  ي فلز   وسايلاز برخورد اجسام و    ي است كه ممكن است ناش

تر از و سبك   تر زير   ي روشن هاواكه   . باشد   أسي   ز ي و ن   ش يو ستا   ن يتحس   جان،ي كه همراه شور و ه
در   ، طوركليد. به هستن آهسته    ي نجواها  و بخش  نازك تسلي   ي صداها القاگر    هستند وهاي بم  واكه 
 كند را آشكار مي   ستنيروند كه آرامش و حالت ز ظرافت و لطافت به كار مي   ، ي و سبك  يي با ي ز   ف ي توص 

 هاي واكه ).  ٢٢:  ١٣٨٣ي، مي قو ؛  ١٠٥:  ١٣٩٥به نقل از ذاكري، شعبانلو و فرزاد،    ٤٦:  ١٩٦٠(گرامون،  
ن   ا ي اش   ف ي و چابك هستند كه در توص  عي سر   ي حركات  انگر يروشن ب  به كار   ز ي و موجودات كوچك 

هاي روشن كنند. البته واكه مي   يدلكش و عاشقانه را در ذهن تداع   ، انگيزهاي نشاط انديشه   و  روند مي 
 .) ٣٠همان:  هستند (   زي و جهش ن   زش ي القاگر خ

 هاي درخشان (ـَ و آ)واكه  - ١-٢

 شدنتكه تكه و    شكستن  يمثال صدا ، براي  روند و همهمه به كار مي   اهو يبلند، ه   يصداها   انيب   ي برا 
 . آورد مي   ادي را به    ، فرياد جمعيت و صداهاي رعدآساقهقهه   ي،ق ي پر اوج موس   دايص  ختن،ي ، فروراشيا

 يمتعلق است كه در زمان تجل  يها و احساسات شه ي اند في هاي درخشان به توص واكه  گر،ي د عبارت به 
خشم   شود صدا مي   ي ر ي گكه باعث اوج   ي از جمله احساسات.  ) ٣٣- ٣١همان:  گيرد ( اوج مي   ها، صدا آن 
(   و  است  براي    هاواكه اين  ).  ٣٤همان:  خشونت  مناظر صحنه   ف ي توصهمچنين  و  و   ها  پرشكوه 

به نقل از ذاكري، شعبانلو و   ٤١:١٩٦٠روند (گرامون، هاي قدرتمند و بلندمرتبه به كار مي شخصيت 
 .) ١٠٥:  ١٣٩٥فرزاد،  
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 (ـُ و او)  ره ي هاي ت واكه   -١-٣

برخوردار   يخسته و آرام است و از وضوح كم   يي صدا   ادآور يمبهم و نارسا كه    ي صداها  يالقا   در 
كنند كه البته آشكار مي   انيرا ب   ي زي دآم يلب و تهد   ر ي غرش ز   ي ها صدااكه و   ني . ا روند ي مبه كار    است 
توانند مي ي تيره همچنين  ها اكه و   . كه ابراز نشده و مبهم و پنهان است   ي خشم  يمانند صدا   ؛ شود نمي 

هايي كه از نظر مادي يا و در توصيف اجسام، عناصر يا پديده   انگيز را القا كنندو حزن   ره ي افكار ت
 ).٤١- ٣٩:  ١٣٨٣اند، مثل مرگ، ترس، تاريكي، به كار روند (همان؛ قويمي،  معنوي زشت 

 

 هاخوان هم   - ٢

 ت ي ها. از نظر ماهو نوع تلفظ آن   گاه تلفظ و واج   تي شوند: ماه مي   ي از دو جنبه بررس  هاخوان هم 
خوان، هم   مهي روان، ن  ،ي شوميخ   ،ي شيشوند: انسدادي، سا مي   م يها به چند گروه تقسخوان هم   ،تلفظ 
هاي خوان نقش القاگري هم   يه دربار   گرامونالبته    ؛ )٤١:  ١٣٨٣ي،  مي بسته (قو   يش يو سا   ريي تكر 
وجود ندارند؛   اريمع   يه آواها در زبان فرانس   ني ا   راي نداده است؛ ز   يحيبسته توض   يش يو سا   ريي تكر 

 ها شامل انواع زيرند:خوان از نظر گرامون، هم   ني بنابرا 

 هاي انسداديخوان هم  - ٢-١

ها (ب، د، گ، ق) كه هنگام تلفظ مستلزم آواها (پ، ت، ك) و آوايي خوان انسدادي اعم از بي هم 
هم  اين  پياپي  وجود  خارج هستند.  به  فشار  با  هوا  ناگهاني  را منقطع جلوه خوان خروج  ها سبك 

ها براي القاي احساساتي، خوان رود. اين هم و براي بيان اصوات خشك و مكرر به كار مي   دهد ي م 
روند دار و خشن، به كار مي مانند خشم مفرط، ترديد، آشفتگي ذهني و دروني و بيان طنز نيش 

 ).٤٣همان:  ( 

 خوان خيشومي هم   -٢-٢

ها هوا از راه بيني هاي خيشومي زبان فارسي (م، ن) اصواتي هستند كه به هنگام تلفظ آن خوان هم 
يعني در واقع اصواتي ناشي ،  نق آهسته غالباً صدايي شبيه به نق   ها واج اين    ن ي ؛ بنابرا شود خارج مي 

 .) ٤٩كنند (همان:  از ناخشنودي و عدم رضايت را تداعي مي 
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 هاي روان خوان هم   -٢-٣

هاي روان قرار خوان خوان تكريري است كه در گروه هم خوان روان و «ر» يك هم «ل» يك هم 
ها صداي مايعي را ها اصواتي  هستند روان و جاري و سيال و شفاف. اين واج خوان دارد. اين هم 

 ).٥١(همان:  گردد ي ميا جاري    تراودي م ،  زد ي ري م ي آرامبه كنند كه  تداعي مي 

 هاي سايشي خوان هم   -٢-٤

شود تا آنجا كه ها، گذرگاه هوا بسيار تنگ مي ها آن است كه هنگام تلفظ آن وجه اشتراك اين واج 
) و بر چند ٥٣(همان:    رسدي مدر موقع عبور هوا از اين معبر تنگ، صداي سايش و صفير به گوش  

 نوع هستند:

واج   ي: ودندانلب هاي  سايشي   -الف  بي   دو  نرم،  دمشي  فارسي،  زبان  در  و «و»  و «ف»  رمق 

 ).٥٤كنند (همان:  را تداعي مي  صدا كم 

غالباً با دمشي همراه با صفير يا صفيري همراه با  هاي «س» و «ز»  واج   هاي لثوي:سايشي   - ب 

كنند و براي بيان حسرت و حسادت، كين و روند و غالباً صداي باد را تداعي مي دمش به كار مي 
 .) ٥٥- ٥٤:  ١٣٨٣، ي مي (قو روند نفرت و ترس و تحقير به كار مي 

هاي «ژ»، «ش»، «ج» و «چ» در زبان فارسي بيانگر حركتي سريع : واج هاي تفشي سايشي   -ج 

، تأثرات روحي، نگراني و اضطراب ناشي از هراس، ت ي و شكاصدا هستند و براي بيان شكوه  و غالباً بي 
). كاربرد ٦٠-٥٩روند (همان: سردي فضاي دروني و بروني و افسردگي به كار مي ،  رنجش و حيرت 

هاي سايشي (ف، و، خ، ه) بيانگر ژرفاي درد و رنج و صدي خوان هاي سايشي تفشي با ديگر هم واج 
 ).١٠٧:١٣٩٥به نقل از ذاكري، شعبانلو و فرزاد،    ٤١:١٩٦٠ناله و زاري است (گرامون، 

آوايي   -   اي دارد؛ زيرا اين واج سايشيها جايگاه ويژه در ميان انواع سايشي   خوان «ي»: نيم هم   -د 

بسامد   ي دارد؛ ولخوان را  از نظر تلفظ با بقيه متفاوت است. هم طنين يك واكه و هم سايش يك هم 
ي او آن در زبان فارسي زياد است وگرامون نيز ارزش القايي متفاوتي براي آن قايل است. به عقيده 

انديشه   كامياين واج پيش  و  لرزش مداوم است  يا ر ي ناپذ ان يپا ي تداوم و  شامل نوعي  ي احساس 
 .) ٦٣- ٦٢:  ١٣٨٣، يم ي(قو  كند اي را تداعي مي انديشه 
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 ي خراسان جنوب   محلي هاي  در ترانه بررسي القاگري آواها   - ٣

ترانه  از  ترانه  القاگري آواها در ده  بررسي  به  از مقاله  اين بخش  هاي محلي خراسان جنوبي در 
ترانه مي  براساس نظريه غالبشان هاي  واكه   به باتوجه ها را  پردازيم. اين  به سه دسته ،  ي ي گرامون، 

 ايم.هاي تيره تقسيم كرده هاي روشن و ترانه هاي درخشان، ترانه ترانه 

 درخشان هاي ترانه   -٣-١

َـ و هاي درخشان واكه هاي آن را  هايي هستند كه بيشتر واكه هاي درخشان، ترانه مقصود از ترانه  )
 دهد.تشكيل مي   آ) 

    ش ردمانَ يض روي مَخوشا آن فَ               ش  ند خوشا آب روانَوشا بيرجَخ 

          ر ميانش ه يك ستوني دَلعَچو قَ         ريايي از عشقند بگودَيرجَب مگو  

  ند بَشُميرجَ ب ر  دلم ميَه كه دَ                            ش ر ميانَك ستوني دَ ه يَ لعَچو قَ

  ندِ شيرين  ر ميونِ قَچو چاَيي دَ                             ندِ باَشم ر ميونه قَچو چاَيي دَ 

 عفرُ ه زَنفشَ عفرُ آي گل بَه زَنفشَگل بَ                          نگه باَشم ميونِ استكاُن خوش رَ

 عفرُه زَ نفشَعفرُ آي گل بَه زَ نفشَگل بَ     عفرُ نگِ زَ ه رَچايي ميدَ  ي ز ي ر ي چايي م   توو  قتي  وَ
 عفرُ ه زَنفشَ عفرُ آي گل بَه زَ نفشَ گل بَ         عفرُ نگِ زَ ه رَچايي ميدَ ي ز ي ر ي توو چايي م  قتي  وَ

 رونمُسوداگَ  ة سَ ي نارِ كاَ           رونمُ ندِ باقَركِوهِ بلَ سَ

 م سكة صاحب قرَونمهنوزَ                             كيسه بِمونُم  ر د سالُ دَ ر صَگَاَ

 ردُ ردُ ، سَرُم دَ ردُ، سرَُم دَ سرَُم دَ                                م سكة صاحب قَرونمنوزَهَ

 يندَ ر را نَبَ ه ي دَبه رويُم واكُنَد                             ره ي باغِ گل زَبه رويُم واكُنَ
                           رده زَ نگُم شدَه اُم رَشتَريبي گَغَ                           رده زَ نگمُ شدَه اُم رَشتَريبي گَ غَ

 عفرُنگِ زَ ه رَچايي ميدَ  ي ز ي ر ي توو چايي م  قتي وَ                    عفرُُ ه زَ نفشَعفرُ آي گل بَ زَ   ه نفشَگل بَ
 عفرُنگِ زَ ه رَچايي ميدَ  ي ز ي ر ي توو چايي م  قتي وَ                      عفرُزَ  ه نفشَعفرُ آي گل بَ ه زَ نفشَگل بَ

 اييي ميَ مام شد كَ م تَ الَگل عَ                                 ايمُ  ه مو ميَرآيَبگفتا گل دَ 
  وونين ياد از جَسا پيران كنَ بَ                           شتهاري بودُ و بگذَووني نو بَجَ

 ) https://musicofice.irborg.ir  ، از: ١٤٠٤/  ١/  ٢٠هنرمندفرد، بازيابي شده در:  ( 

 



 ) ١٤٠٤    پاييز ،  اول ، شماره  بيستم سال  ( اجتماعي خراسان    - مطالعات فرهنگي  | ١٨٤

 

به خاك و زادگاهش   شاعر  باختگي دل و    رجند ي هاي شهر بزيبايي   في توص   به   »گل بنفشه «  ي ترانه 
  . كندمي   ان ي ب  رجند ي ب و توصيف شهر    تكرار واكه درخشانبار    ١٧٠را با    احساس خود شاعر    پردازد. مي 

هستند كه حس لطافت، آرامش و   روان «ر»  خوان هم   يمانند «مردمانش» و «روانش» حاو  يكلمات
 اند هماهنگ   رجندي مردمان ب   ها با خصوصيات اخلاقي خوان هم   ني . ا كنند ي مداوم را منتقل م  اني جر 

 .كنند ي م  ت ي را تقو   تي مي و صم  ي و حس مهربان
انسدادي خوان هم  و «ت»  هاي  كلمات  «ك»  و    يدر  «قلعه»  و   ي»،ستون « مانند  استحكام  حس 

 سازگار است.   رجندي ب   خياز قدرت و تار  ي عنوان نماد قلعه به   ر ي كه  با تصو   كنندي را القا م ي داريپا 
 ر ي. تصو كند ي را القا م  ش يو ستا   ي حس شاد  درخشان   ي ها تكرار كلمه «خوشا» و استفاده از مصوت 

 .كند ي را منتقل م   يو زندگ  ان يجر   «آ» واكه و  «ر»   ي روان ها «آب روان» با صامت 
 ،ي ، حس زندگمردم بيرجند و طبيعت آن   في در توص  هاي انسداديخوان هم و    ي درخشانهاواكه 

 .كنند ي را منتقل م   يو مهربان   ي شاد
و تعلق به   ت ي و حس هو   نمايدمي بودن ترانه كمك    ييا يق ي به موس   ز ي منظم ن   تميتكرار آواها و ر 

 .كند ي م  ت يرا در مخاطب تقو   رجندي ب 
(ب،   ها آواها (پ، ت، ك) و آوايي مرتبه) اعم از بي   ١٢٤(   انسدادي   هاي خوان از هم   ، ات ي اب  ن ي در ا

 ي جار  ي دهنده استفاده شده است كه نشان مرتبه)    ٥٤هاي روان ( خوان د، گ، ق)  و تركيب هم 
آن است تا   يهاي معنو و زيبايي   ي هاي ظاهر، زيبايي ارشيبودن احساس شاعر نسبت به شهر و د 

 بماند.  يارش در اوج باق ي شاعر نسبت به د حس تعلق  
*** 

 هه زارَالَحرا لَ جا كوه و صَه مَهَ                        ه  هارَد بَاومَ  هارد بَهار اومَبَ
 ردمريا بگَب دَ ر لَاهي بَچو مَ                     ردم يدا بگَكه مو شَ  داومَ  هاربَ

 يارم  دومَندما درو شد نيَگَ                             د يارميومَ سال نوشد نَ
 رونم سودا گَ   ةسَي ك  ردَ ناراَ                               رونمند باقَركوه بلَ سَ
 رونمه صاحب قَم سكَنوزَهَ                      بمونم  هسَير ك دسال دَه صَ اگَ
 ه گل را بچينمنَرزَسَ لاَلهَ كه                        ي نشينم ند تا كَ ر كوه بلَسَ

 بچينم  ا نمي دونم كدوم گل رَ                 ه نيدَم تَ ر هَگل سرخ و سفيد وَ
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  د يارميومَندما درو شد نَگَ                           د يارميومَ سال نو شد نَ  
 ) https://musicofice.irborg.ir  ج، از: ١٤٠٤/ ١/ ٢٠(سورگي، بازيابي شده: در  

بسامد هاي بهار را با  گويد و وصف زيبايي شاعر از آمدن فصل بهار سخن مي   » سال نو «  ي ترانه   در
سخن   ارش ي  ق و فرا  ياز دور   ولي در بيت پايانيكند.  مي   انيب )  مرتبه   ٨٢( هاي درخشان واكه   بالاي

گويد بهار آمد، سال نو راند و مي سخن مي   دي اي از امبلند در هاله   ي گويد و از انتظارش با صدامي 
   . امدي ارم نيباز هم    يهم گذشت؛ ول  ،شود كه در آخر تابستان انجام مي   ،ها گندم  ي شد و فصل درو

ها (ب، د، گ، آواها (پ، ت، ك) و آوايي اعم از بي   يهاي انسداد خوان بار از هم   ٦١  اتياب   ني ا   در
برساند استفاده كرده است تا اوج  ق)   به گوش معشوق  انتظار است  را كه  از احساسش  . استفاده 
بودنش، حس حركت و   يارتعاش   لي به دلمرتبه    ٣٨روان «ر»  خوان  هم هاي انسدادي و  خوان هم 
شعر   يدرون  يق يو «بگردم» به موس   ارم»،يمثل «بهار»، «   ي. تكرار «ر» در كلماتكند ي را القا م   ييا ي پو 

 .كند ي (مثلاً در «بگردم») كمك م   گريوجو و حس جست 
تكرار    ني ا   بي ترك  همراه  به  «ن   جملاتآواها  و  اومد»  «بهار  موس ارم» ي   ومدي (مثل   ي كلام  ي ق ي) 

 . كند ي را منتقل م   بي غا   اري   يبرا   يدلتنگ  حالن ي كرده كه حس انتظار، شوق بهار، و درع   جاديا   ايي قو 
*** 

 ندمست و پا مبَ ر دَصل كاشون وَ ناي اَحَ               ندمنا مبَ ندم دوماد حَنا مبَ نا حَحَ
  ه ارَنا گزَرف حَ حالا ت ظَ  ست دوماد رَ دَ             ه ه پيش دوماد گذرَ رَنار بيَرف حَظَ
  ندملا مبَه خدا آب طَاشَبَ نا نَه حَ اگَ            ندمست و پا مبَر دَندم وَ نا مبَ نا حَحَ
  هايَه داماد نو ميَ نَچك زَها چك بچه                    هو مي يَل ه بوي پ لّو مي يَلّو هَهَ
 هرَ ست مزَنا به دَو حَروس ما امشَعَ               ه درَ بلو صدا نَبلو، طَطَ دم وَ بل زَطَ
 ندمست و پا مبَ ر دَصل كاشون وَ ناي اَحَ               ندمنا مبَ ندم دوماد حَنا مبَ نا حَحَ

 ) https://musicofice.irborg.ir  ب، از: ١٤٠٤فروردين    ٢٠شده: در  (سورگي، بازيابي  

توسط حاضران   » حنابندان«   سنتي  مراسماي شاد است و در  ترانه كه    »حنا حنا «   ي محل  ي ترانه 
شادي كه از  تا حس  استهاي درخشان استفاده شده از واكه بار  ٩٤ در اين ترانه   ؛ شودخوانده مي 

يك مرحله از   عنوان به   حنابندان   از مراسمشود را تقويت كند و  توصيف مراسم حنابندان ايجاد مي 
براي ورود به مرحله ديگري از زندگي در بيت «اگه حنا نباشه   و داماد ي عروس  سازآماده مراحل  



 ) ١٤٠٤    پاييز ،  اول ، شماره  بيستم سال  ( اجتماعي خراسان    - مطالعات فرهنگي  | ١٨٦

 

هاي انسدادي اعم خوان بار از هم   ٧٢همچنين    شاعر   اين ترانه،   در   . بردي مخدا آب طلا م ببندم» نام  
حس قاطعيت شاعر را براي اجراي   تا استفاده كرده است  ها (ب، د، گ)   آواها (ت، ك) و آوايي از بي 

 اين مراسم تقويت كند.
  وأييمرغ هَ ر پرَ ندوم وَببَ                                 فأيي ز بي وَ اَ  يا ه ويسوم نامَن 

  ييد داد و بي داد از جدأَبگو صَ                               روم دهست دلبَر به دَر نامَببَ
 بونو بياييز بيَ هو اَچو اَ                                   أيير يار موني بگو كجَگَاَ
 ييريا بياَب دَ ز لَ چو مأهي اَ                               هراتور بگيرَ  من سرَ ر دشَگَاَ  
 مونتو بيقرارومز غَمونتو اَز غَبيا كه اَ                           ند گل ئذازرم بلَ  لاَان بَا بلَالَ بت بَ  

  ه زارومالَر لَ بيا بگذار پا وَ                                ه الَشت دله مو باغ لَه دَشدَ
  أيين كجَرزَ زيزوم عمر مو فَعَ                             هي هي واي الا هي واي الا الا 
  ر شويو به خواب مو بيايي گَمَ                            ه هر ديگَر شَزيزوم عمر مو وَعَ

 اييي ميَاروم كَ د آه دَبه دل صَ                         ايي ي ميَ اروم كَ ر راه دَش وَ دو چَ 
  ايي ي ميَ اروم كَ ر ماه دَر وَظَنَ                          نه ميشمارَارَشمونوم ستَ دو چَ  

 ) https://musicofice.irborg.ir  ، از: ١٤٠٤/ ١/   ٢٠(شهدادي، بازيابي شده: در  

و   ار ي وفايي  شاعر از بي   . سوزوگداز عاشق است   يانگر عاشقانه و ب   ه يما درون   با   يي»ا يم   يك «  ي ترانه 
اش را از قراري بي   ،هاي درخشان  مرتبه  واكه   ١٠٢كند و با تكرار  راند و گله مي او سخن مي   يدور 
آواها در   ني . تكرار ا كنند ي م  ت ي را تقو   يي غم و جدا   ي حس گستردگ  و   كند مي   ف ي توص  ار ي   يدور 

با موضوع    يبه حس عاطف   داد»ي و «دادوب   »، يي مانند «نامه»، «جدا   يكلمات و شكوهمند شعر كه 
 .كند ي دارد كمك م  يخوان هم   يي و جدا   يي وفا ي ب 

ها (ب، د، گ، ق) آواها (پ، ت، ك) و آوايي انسدادي اعم از بي خوان  مرتبه از هم  ٧٨ترانه   ن ي ا  در 
الب ق را در    ت ي گله و شكا   ن ي دارد و ا   ت ي گله و شكا   ارشيدهد از  استفاده كرده است كه نشان مي 

حس در شعر و   ن ي ا  يت ال يّ ببرد و س   ارشي  ي بندد تا برا ي م  يي و به پر مرغ هوا   سد ي نو ي نامه م  ك ي 
و عاشقانه   ي است كه مضمون عاطف   ي ا گونه به   ،  دارد. انتخاب آواها در شعر  ان ي آن جر   ي هامضمون 

 .كند ي م  تي تقو  ي و القاگر   ي ق يبا موس   يخوب ) را به ييو جدا  ييوفاي (ب 
*** 
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  هبيلَبانوي پاك قَ    ه يگانَ                  هايلَ   ها بانوي ه ر اين چشمَسَ
 هبورَصَ ه روه و كو غرور سَ               هه و راه دورَدَي آب اومَ پَ
  ماشارم تَ ده، گَشت اومَگلگَ   ه ب               حرا ه چوپون صَ دَي زَ له هَبه گَ  
 هند دارَبخَ ه و لَ ستَنگاهش خَ                ه ند دارَف بَي هَر شالش، نَپَ
 ي جانشادي، اَ  يها ه غمَگل و گل نَ              ي جان! ه و آبادي اَ واي قوشمَنَ

 ندبخَدوتار عاشق و تكرار لَ                    ند ر قَ ند دَروسي، قَر عَروسي دَعَ
 اويزطر دلَرخوشي، عَهجوم سَ                    باغ انگور آويز ه كنار كوچَ

  هه و تاب ستارَب خورشيدَتَ                   ت دوبارهلعَره، خَ كش مي بَبق طَ
َـ   ريماند فَ، قنَم ين شكَ ي ند مبازم قَ                ه قرآن دعاي مادر و آئين

 ندون... ر، سيني... سپَندون نقل تَيه قَ                   رگ گل، قالي كرمونز بَهاز اَجَ
  ي جان شــادي، اَ  يها ه غمَگل و گل نَ               ي جـــان!  ه و آبادي اَ واي قوشمَنَ
  ندبخَعاشق و تكرار لَ  دوتار                    ند ر قَ ند دَروسي، قَر عَروسي دَعَ

   ) https://musicofice.irborg.ir  از:   الف،  ١٤٠٤/  ١/   ٢٠(صاحبي، بازيابي شده در  

است كه ايل    ونسب و پاك و سرشار از غرور و متانتبااصل   ييبانو   في توص   ي» خراسون   لي ا «  ي ترانه 
است    ي برا  آمده  از چشمه  آب  او  و آوردن  واكه   عاشق  با  درخشان  را  اوج   ) مرتبه  ١٢٦( هاي  در 

بالاي  .كند مي   في توص  يدلباختگ  در    هاي واكه   بسامد  ايل  اتياب اين  درخشان  بانوي  را   شخصيت 
 دارد. ي خوانهم آب اومده و راه دوره»    ي كند كه با مضمون «پمي   تي تقو 

ها (ب، آواها (پ، ت، ك) و آوايي اعم از بي   انسدادي   هاي خوان از هم   بار  ١١٠  شاعر   ، ترانه   ن يا   در 
و حضور آن در كلماتي   كند ي را القا ماستحكام قبيله    ،قدرت حس  كه    استفاده كرده استد، گ، ق)  

به شخصيت بانوي ايل و ارتباط او با قبيله و طبيعت استحكام  مانند «بانوي»، «قبيله» و «صبوره» 
است تا حس حركت و جريان زندگي قبيله اي را با   همراه شده   خوان روان «ر،ل»با هم و  بخشد  مي 

مانند «كوچه باغ  انگور آويز» به مخاطب   ،توصيف چشم اندازهاي آن كه برگرفته از طبيعت است 
 القا كند. 

 ي كردم رك ملك رَي كردم تَرارِ طَ  همَهَ ن ي ا             ي كردمندم زين كردم سوار شدم هَ مَ سب سَاَ
  ه رَه به دَ رَرم دَز مو جدا شد بَيارم اَ                        ه رَه به دَ رَم دَوارم برَندم سَمَسب سَ اَ



 ) ١٤٠٤    پاييز ،  اول ، شماره  بيستم سال  ( اجتماعي خراسان    - مطالعات فرهنگي  | ١٨٨

 

  دارمت نَ ز مو جدا شد خدا طاقَ يارم اَ                      ز ديارم م دور اَسوارم برَندم  مَاسب سَ 
 ) https://musicofice.irborg.ir  الف، از:  ١٤٠٤/  ١/ ٢٠(سورگي، بازيابي شده: در  

 ن ي ا   ري است كه معشوقش از او دور شده است و هنوز درگ  يحال عاشق شرح   »اسب سمند «   ي ترانه 
 ت يب  ني را ترك كند. در ا   ارشيگرفته د  مي است و تصم ني خاطر آن دلتنگ و غمگاست و به  يدور 
َـ و آ) هاي مرتبه از واكه   ٤١  .  كندرا القا    حس جدايي و رفتن ده است تا  ش استفاده    درخشان(
مرتبه  ٢١و    ها (ب، د)  آواها (ت، ك) و آوايي ي اعم از بي هاي انسدادخوان هم   مرتبه از   ٣٧شاعر    

هم  روان(ر،ل)  از  استكر   استفادهخوان  تركيب  ده  ها  ن يا ؛  خوان  ضرب   هم  حس با  تند،  آهنگ 
واها آ   هتران   ن يا   در  دارد.  ي خوانشعر هم   ي كه با محتوا   كندي م  ت ي را تقو   ع يسر   متيو عز   يسواركار 

 . كنند ي را القا م ي عاطف  يي اند كه حس حركت، عزم، و جدا شده   بي ترك   ي ا گونه به 

 هاي روشنه تران   -٣-٢

ِـواكه هاي آن را  هايي هستند كه بيشتر واكه هاي روشن، ترانه مقصود از ترانه   )ي و ا   هاي روشن (
 دهد. تشكيل مي 

 نالمي برِِي تو م                                  درَچيني  اي  رچينيدَ   رختِ دِ يِ پا 

 نالمي برِِي تو م                              ريزم، تو ورچيني زنم، گل بِمشت بِ
 نالمي برِِي تو م                                     بالابلند   كوهِ باشكوهِ از قلعه ِ 
 نالمي برِِي تو م                                  سوكمندي شمون تو گچِ   ديوونهِ

 لدارمتويي تو دِ           من  من آواز من دمسازِ   تو در سازِ  شمونِچِ   صهِاي قِ
 كارمي ه سينه م بِ          من   خندانِ   ستهِ من اي پِ   انانِ جتو را    شقِعِ   بذر گلِ 

 بارمي برِِي تو م                                  ويرك قم در اين  عاشِ   چشمِ   بارونِ 
 نالمي برِِي تو م                                 لبرم دِماشم در خيالت صبح تا نِ

  بيا ببين حالم                               گلم   شبم، برگِ   سيمين صنم، ماهِ 
 ) https://musicofice.irborg.ir  الف، از:١٤٠٤/ ١/ ٢٠(فلكي، بازيابي شده در:  

 ني و ا  پردازدي م  فراق معشوق  به توصيف حالات خود در شاعر  ي» ن يدرخت درچ   ي پا «   ي ترانه  در 
زدن به   مشت  با  عاشقكند.  مي   ان ي ب   )مرتبه٨١(   روشنبلند و  هاي  را با واكه   ييدا يو ش   ي دلدادگ
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 ناله و فغان را با   ن ي كند و ا معشوق ابراز مي   از فراقاش را  ها ناراحتي گل   ختن يو ر   ي ني درخت درچ
 كند. بلند اعلام مي   هايواكه   كاربرد 

(ب، د،   هاآواها (پ، ت، ك) و آوايي اعم از بي   ي،هاي انسداد خوان مرتبه از هم   ١٢٤ترانه    ني ا   در
را كه با   ش ي ها ي وام گرفته تا دلتنگ عت ي عناصر طب  از  ترانه  ن يدر ا شاعر  . استفاده شده است گ، ق) 

ب  عاطفي  ي ها ه تكان  پا  ان يهمراه است  را  قلعه كوه تصور   اي   يني درخت درچ  ي كند و خودش  در 
و   ر ي آواها تصاو   يق يموس  . كند مي   اني ناله است ب  ه ي كه شبرا    ييها هي معشوقش واگو  يكند و برا مي 

را   تكاپو و حركتاز    ير ي شعر، تصاو   ني آواها در ا   بي كند. تركمي عواطف را در ذهن مخاطب زنده  
شعر   يعاطف   ي به غنا  ييتضاد آوا   ني . ا كند ي معشوق) خلق م  ي دور   ل ي دلدر كنار حسرت و ناله (به 

 »، ينيمانند «درچ   ييها(در بخش   ياز دو حس متضاد حركت و شاداب   ي بيترك   ترانه   ن يا .  د ي افزا ي م 
 . كند ي را منتقل م  )نالم» ي تو م  ي (در «بر   تي ) و غم و شكا زم»ي «مشت بزنم»، «گل بر   »،ي ني«ورچ 
 .كنند ي م  تي تقو   يخوب تضاد را به   ن يآواها ا 

 چينبينم گل بِچين تا مو جمال تور بِگل بِ                 چين ت نشينم گل بِچين پيشِ ازنينم گل بِن 
 چينشيدم گل بِت سركِشمون مستِچِ                بِچين   شينم گلشمونت نِتاريك چِ  در شبِ

 مو رسوا شده  شقِ ت عِ دستِ  اين مِنجيِ ثلِ مِ                             تو معنا شده  لم با نامِ دِ   شهرِ ه ِ صِقِ
 مهِربون ِ فيدتو شم چارقد سِ   ه قربونِي بِآ                    رون زعفِ عطرِه بويِ دارِ  گيسوي تو  عطرِ

     ) https://musicofice.irborg.ir  ب، از:  ١٤٠٤/ ١/ ٢٠(فلكي، بازيابي شده در:  

 ند يتا او چهره و جمالش را بب   نديخواهد تا گل بچشاعر از معشوقش مي   »عطر زعفران «  يترانه   در
واكه   مرتبه  ٥٥و   برا از   ت يميحس لطافت و صم   تا   كند استفاده مي   ش ار ي   في توص   ي هاي روشن 

 . كند   تي عاشقانه را تقو 
استفاده كرده كه ريتمي    )ب،گ،ت،ك،ق (  انسداديهاي خوان مرتبه از هم   ٤٦  ترانه شاعر   ني ا   در

شود مخاطب در اين حال روحي با شاعر همزادپنداري كند و باعث مي سريع و دعوت كننده ايجاد مي 
كند، با مضمون عاشقانه كند و واكه پر تكرار خيشومي (م،ن)، كه فضايي لطيف و عاطفي ايجاد مي 

 ن ي ب  ي عادل جالبهم  ت  در كنار   ها خوان هم اين   تكرار شعر (تحسين زيبايي معشوق) هماهنگ است.  
 . كند ي م  جادي لطافت و تحرك ا 
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 نجيه نارِ خسارِم رُلُنجي گُ ه نارِومِن جُگاه كُ نِ  سون ي ا   يرو ي ه م و كِونُچُ
 نجيه نارِخسارِم رُلُ نجي گُه نارِمِن جوُ م دوا كُوم دردُيُو بيمار توُمُ

 جينارنِ   دستِ  دم زِصحرا شُ  ه راهِ نجي بِنارِه  خسارِنجي رُه نارِومِجُ
 جينارنِ   دستِ  دم زِصحرا شُ  ه راهِ نجي بِه نارِخسارِنجي رُه نارِومِجُ

 نجيه نارِخسارِم رُلُ نجي گُه نارِ ومِل جُه دِ وام رنجيدِتُ  فتارِرِگِ
 نجيه نارِخسارِم رُ لُنجي گُه نارِومِضا كن جُ ود رِ ا از خُه رُرنجيدِدلِ 

  نجينارِ  دستِدم ز ِ رغاب شُ مُه راهِ نجي بِه نارِخسارِنجي رُنارِه  ومِجُ
 جينارنِ   دستِ  دم زِصحرا شُ  ه راهِ نجي بِه نارِخسارِنجي رُه نارِومِجُ

  نجي ه نارِخسارِم رُلُ ه نارنجي گُومِآيي جُوم كي مي فيدُو سِ   رخُسُ لِگُ
 نجينارِخسارِم رُ لُنجي گُه نارِومِآيي جُ وم كي مي بيدُه برگِ بنفشِ

 جينارنِ   دستِ  دم زِصحرا شُ  ه راهِ نجي بِه نارِخسارِنجي رُه نارِومِجُ
  نجينارِ  دستِدم ز ِ رغاب شُ مُه راهِ نجي بِه نارِخسارِنجي رُه نارِومِجُ

  نجيه نارِخسارِم رُلُ نجي گُه نارِومِآيي جُل مي گُ وقتِه فتي بِت گُ ودِخُ
 رنجيه ناِ خسارِم رُ لُنجي گُه نارِومِآيي جُ مي د كي  وم شُ عالم تمُ لِگُ

 جينارنِ   دستِ  دم زِصحرا شُ  ه راهِ نجي بِه نارِخسارِنجي رُه نارِومِجُ
 ) https://musicofice.irborg.ir  ب، از:  ١٤٠٤/  ١/ ٢٠(صاحبي، بازيابي شده در  

است سخن   ينارنج  راهني اش پ كه مشخصه   يشاعر با معشوق   ي» جومه نارنج«   يمحل  يترانه   در
درمان ،كه همان عشق است  را  اش  خواهد كه بيماري گويد و مي مي   ش ي برا   يگويد و از درد عاشق مي 

 ١٧٨  اين ترانه  درشاعر    كند.مي   ان يدرد را ب   ني اروشن  هاي  واكه   يكند و با استفاده از بسامد بالا 
دلكش و انديشه    از معشوق  دوري   حساس ا (   نظرش   انتقال مفهوم مورد   ي براروشن  هاي  مرتبه از واكه 

 » رخساره«  »،نارنجي »، « جومه واكه در « اين    استفاده كرده است.  )  جاني و عاشقانه همراه شور و ه 
لط احساسات  و صم  ومرتبط است    يميو صم   في با  لحن عاشقانه  شعر (خطاب «گلم»)   يمي با 

 مطابقت دارد.
هاي سايشي خوان مرتبه از هم   ٩٩خيشومي (م،ن) و  هاي  خوان بار از هم   ١٢١ترانه    ني در ا   شاعر

خود را از دلتنگي  استفاده كرده است تا احساس   «س» و «ز»   تفشي «ش»، «ج» و «چ»  ولثوي 
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 » يگلم رخساره نارنج  ي عبارت «جومه نارنج  تكرار   . كند   ان ي ب در اوج و شدت    ي نارنج  جومه   ار ي   ي دور 
تكرار   ن ي . اكند ي م   دي معشوق تأك  ر يبر تصو   «ن» و «ر» هاي  خوان هم   بر ا تكيه  ب   مصراع هر    اني در پا

    . كند ي معشوق جلب م ت ي و جذاب  يي با يتوجه مخاطب را به ز   ك،يتم ي ر 

 تيرههاي  ه تران  - ٣-٣

ُـ و او)   ره ي هاي ت واكه هاي آن را  هايي هستند كه بيشتر واكه هاي تيره ترانه مقصود از ترانه  تشكيل   (
 دهد.مي 

               و وم مُونُوش بويه تُ همو نارنج خُ                     وي تونوم مو و خال بر رُهمُ
                 و وم مُونُبزن تيري كه آهويه تُ           به صحرا    ي گردي چه ره بيهوده م 

                  ومو شُوم دلبر بيا قربون تُوگُوي مُ                و وم مُونُبزن تيري كه آهويه تُ
                                                                       وم ميَوم بلا گردون تو شوم  وگُوي مُ                                      فته بِخيِ گُ
                                                                                       وم ورُو مُورخُو بُوم از دست تُوگُوي مُ                                      فته بِخيِ گُ
                                                                                    ومو شُوم زرِ خاك دور از جون تُوگُوي مُ                                      فته كُجهِ گُ
                   وم سر كوي بلند پاي مزارُ                                      فته بِخيِ گُ

                    ل بيايه ور كنارُماگر صد گُ             ومل چيدن ميون سبزه زارُبه گُ
 وم و شُربون تُوم دلبر بيا قُوگُوي مُ                  ها نيايه بوي يارُمل از اين گُ

 ومو شُوم بلا گردون تُوم معيُوگُوي مُ                                      فته بِخيِ گُ
 ومورُبورخو مُ  وم از دست توُ وگُوي مُ                                      بِخيِ   فتهگُ
 ومو شُور از جون تُوم زر خاك دُوگُوي مُ                                      فته كُجه گُ

  گفته بِخيِ 
 ) https://musicofice.irborg.ir  ،از:   ١٤٠٤/ ١/   ٢٠(شهدادي، بازيابي شده: در  

با معشوقش بيان    شاعر  »ار يسبزه  «   يترانه   در ترانه   شاعر   . كند ي مگفتگوي خودش را  در اين 
در صحرا به گردش  هوده ي خواهد كه ب كند و از معشوق مي خودش را خال صورت معشوق تصور مي 

صد  انيكند كه در م مي  انيدر ادامه ب  وعشق كند   د يرها كند و او را ص  ير ي نپردازد و از كمانش ت
 ٨٦  در اين ترانه شاعر با  رسد.نمي   شبه مشام  را ي  يها بو از گل   كدامچ يگل و گلزار هم اگر باشد از ه 

 ي ه حس لطافت و عاطف و    گويدمعشوقش سخن مي   يتفاوتي از ب  رهي هاي ت واكه استفاده از  مرتبه  



 ) ١٤٠٤    پاييز ،  اول ، شماره  بيستم سال  ( اجتماعي خراسان    - مطالعات فرهنگي  | ١٩٢

 

ُـ» . تكرار  كند ي عاشقانه را القا م  ت يشعر را تقو   يق يها، موس مصراع   انيدر «مو» و «تونوم» در پا   «
نرم   ي بر استفاده از آواها   ي گرامون مبن  نظر   با   ني ا   و  كند ي م  جاد ي و عاشقانه ا   ن يآهنگ   يحالت  ،كرده 

 دارد.  ي خوان هم   في احساسات لط  ان يب   ي برا 
از هم   ٨٦شاعر    ،ترانه   ني ا   در تا احساس   (م،  يشومي هاي خخوان مرتبه  ن) استفاد كرده است 

از    يناخشنود  را  حس   هم استفاده كرده تا"  ت"انسدادي    خوان از هم   كند و   اني ب  معشوق خود 
خواهد تا او را با كه شاعر از معشوق مي در مصراع چهارم    ژه ي و به   ؛كند را منتقل    دي و تأك  تي قاطع 

 زدن تيري از پا درآورد.
كه با مضمون شكار آهو در مصراع خشونت را  » حس  و «تونوم   » ي ري در «ت انسدادي «ت»    خوان هم 

 . كند ي مبه مخاطب  منتقل  دارد   يخوان چهارم هم 
 

 گيريبحث و نتيجه

ي محلي مصوب مركز شعر و موسيقي صداوسيماي  در اين پژوهش، القاگري آواها در ده ترانه
ها نشان داد از  ي موريس گرامون، بررسي شد. بررسي اين ترانهخراسان جنوبي، براساس نظريه

هاي روشن و در  ترانه غلبه با واكه  ٣هاي درخشان، در  ، غلبه با واكهترانه  ٦، در  ترانه  ١٠مجموع  
 ٣٠هاي درخشان، در  ها، واكهدرصد ترانه   ٦٠، درگريد عبارتبههاي تيره بود؛  ترانه غلبه با واكه  ١

 هاي تيره غالب بودند. ها واكهدرصد ترانه  ١٠روشن و در  هاي ها، واكهدرصد ترانه
هاي درخشان در واكه  براي مثال   ،مؤثرند  د يام  و   در ايجاد حس نشاط   درخشان معمولاً   يهاواكه

هاي قدرتمند و  پرشكوه و شخصيت  ها و مناظرصحنهبراي توصيف    » گل بنفشه« مانند    ياترانه 
است.   رفته  كار  به  دارا  ييهاترانه بلندمرتبه  هستند  يهاواكه  يكه  درخت   يپا« مانند    ،روشن 

القاگر   وكنند  مي  يدلكش و عاشقانه را در ذهن تداع   ،انگيزنشاط  مضامينمعمولاً  نيز    ي»،ن يدرچ
  ده ي د  «سبزه يار»مانند    يي هاكه در ترانه   رهيت   يهاواكه  گر،يد  يهستند. از سو  زيو جهش ن  زشيخ
 همراه هستند. وههمچون غم و اند يبا احساسات  شتريب شوند،يم

باعث    د نشويمهاي محلي خراسان جنوبي ديده  درصد ترانه  ٧٠در  ي كه  هاي انسدادخوانهم
ها،  خوانخوان هاي انسدادي، در كنار ساير همشوند. همموسيقي ميدر    دي ضرباهنگ تأك  جاديا

خوان  گاهي احساسي متضاد يعني تلفيقي از غم و شادي، مانند «پاي درخت درچيني»، كه هم
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هاي خيشومي و انسدادي حالتي متضاد در مخاطب  ايجاد مي كند و يا در ترانه «سبزه يار»  
خوان هاي انسدادي، حالت غم و دوري از يار را ضريب مي  هاي خيشومي، در كنار همخوانهم

هاي  خوان«ايل خراسوني» (بانوي ايل) در كنار هم  ترانهدر  كه    (ل، ر)  روان   هاي خوانهمدهد يا  
و تركيب آن با   هاخواننوع هم   ني . اكننديم  جاديا  بخشآرامش  ي اند، حالت به كار رفته  انسدادي
در اشعار  ها خوانساير هم است،    عت يطب  فيو توص   ي ها عشق، وفادار كه مضمون آن  ي معمولاً 

  هايخواننقش هم  .كننديكمك م  يو همدل   ت يميحس صم   نتقالو به ا  شونديم   دهي د  شتريب
در  ي گرامون، »، برخلاف نظريهعطر زعفرون« اي مثل (م،ن) در ترانه ي شومي خ انسدادي در كنار 

 رضايت كاربرد دارد.  حس آرامش و  جاديا
ترك    پ  زين  ها  خوانها و همواكه  ب ينقش  انتقال  به  ها امي در  به كه    شوند وضوح ديده مينيز 

  كه  «اسب سمند»   ترانهمثلاً در    ،كنديم و آن را برجسته    دهديمضريب    نظر  موردانتقال مفهوم  
از    يانمونه  كند، ياستفاده مل)  ،  (ر   و روان انسدادي  هاي  خوانو هم  درخشان  يها از واكه  شاعر

 .   كنديمنتقل مهمراه  اميد  را   ييايو پوحركت است كه حس  ي زيبا صوت  بيترك  ك ي
م   قيتحق  نيا موس  دهد ينشان  جنوب   يمحل   ي ق يكه  و واكه(  ي زبانموسيقي  از    يخراسان  ها 
  ي اين منطقه، ق ي . آواها در موسكنديو احساسات خاص استفاده م   م يانتقال مفاه  يبرا  )هاخوانهم

درخشان و   يهادارند. واكهنقشي مؤثر    واطفو ع  يمعان  يگرامون، در القا  سيمور  يهينظر  مطابق
  ي ها واكه  و  كنند يرا القا م   د يو ام  ي شاد  مي مفاه  غالباً   ي خراسان جنوب  ي محل  يهاروشن در ترانه

 .زنديانگيها، حس اندوه و تأمل را برمدر ترانه رهيت
خراسان   يمحل   يهادر ترانه  ييو معنا   ييكه ساختار آوا  دهدمينشان    ن يحاضر همچن  قيتحق 
اند برخوردار  ييافزاهمز  ا  يجنوب بلكه  نه  هايژگ يو  ني.  دارند  نقش  اشعار  مفهوم  انتقال  در  تنها 

لا در  نهفته  تفكرات  و  ن  نيريز  ي هاهياحساسات  را  مؤثر  زيمتن  طور  منتقل    يبه  مخاطب  به 
بهكننديم جنوب  ي محل  يقيموس  گر،يدعبارت.  تكرار  ،يخراسان  از  استفاده  از  با  خاصي    انواع 

و با استفاده از    ايجاد كندرا    يخاص  يو فرهنگ  يعاطف  يتوانسته است فضا  ،هاها و واكهخوانهم
 .اردبر مخاطب بگذ يقيعم   ريتأث ييآوا يهاروش
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 .١٣٠-١١٢)، ٢٣(١٢، يعرب  اتي زبان و ادب. »گرامون سيمور هيبر نظر هيبا تك  ابي شاكر الس
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يادگاري  ، قاسم  ، مختاري قرآن كريم    ١٧و    ١٦هماهنگي آوايي در دو جزء  «  .)١٣٩٦مريم (  ،و 
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